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شرايط پذيرش مقاله راهنماي نگارش و

نامه با شـرايط زيـر، در مباحـث تحقيقـات اين فصل
پذيرد:، مقاله ميزبان و ادب فارسي تمثيلي در

هاي فرستاده شده، در نشرية ديگري مقاله .1
خارجي هاي داخلي و چاپ و يا به ساير مجلّه

ارسال نشده باشد. ضمناً گرايش مقالات فقط
و با است زبان و ادب فارسيدر تحقيقات 

رويكرد تمثيلي است.
هيأت تحريريه در رد يا قبول و ويرايش ادبـي .2

و كوتاه كردن مطالب، آزاد است.
ايـن فصـل«حقّ چاپ، پس از پذيرش بـراي   .3

ــه ــد محفــوظ اســت و» نام نويســندگان، نباي
را در نشرية ديگري بـه چـاپ هاي خود مقاله

برسانند.

تأخّر آن در بررسـي و  تقدم و ها و چاپ مقاله .4
شود. ت تحريريه، تعيين ميأتأييد هي

حاصل كـار ، بايد تحقيقي وي ارساليها مقاله .5
پژوهشي نويسنده يا نويسندگان باشد.

اولويت در گزينش چاپ مقالـه بـه ترتيـب بـا .6
تأليفي است. و هاي پژوهشي مقاله

ــؤوليت  .7 ــا و مس ــبدرج گفتاره ــحت مطال ص
حقوقي مندرج در هر مقاله، به لحاظ علمي و

به عهدة نويسنده است.و ... 
نخسـت  ها، هاي مستخرج از پايان نامه مقاله .8

استاد و سپس با ذكر نام با ذكر نام دانشجو
راهنما بلامانع است.

ص مقاله .9 هاي دريافتي، توسط استادان متخصـ
شد.داوري خواهد 

هاي ارسالي: * ضوابط مقاله
قرار داده شوند: . اشعار مقاله مانند نمونه زير در جدول1

ستا  دنيا ساعتي  فرمود  مصطفي  ستا پس ترا هر لحظه مرگ و رجعتي
)56، 1: د 1371(مولوي، 

چكيده انگليسي بايد مطابق چكيده فارسي باشد.. 2
ــه، اســم نويســنده(گان)، ســمت  (شــامل اســم مقال

نويسنده(گان)، متن چكيده، كلمات كليدي.
انگليسـي (در  . مقاله، بايد شامل چكيدة فارسـي و 3

كلمه، واژگان كليـدي 160حدود  -سطر 10 حدود)
پيشينه، بيان مسأله، سوالاتواژه)، مقدمه،  5 (سه تا

فهرسـت نتيجـه و تحقبيق، اهـداف، روش تحقيـق،   
ضمناً آدرس پست الكترونيكي و .مĤخذ باشد منابع و

ها درج شمارة تلفن همراه نويسنده در پايين چكيده
شود.

. در صــفحة اصــلي مقالــه، بــراي درج مشخصّــات،4
بدين گونه عمل شود:

ه)(در وسط صفح عنوان كامل مقاله -
(در سمت چپ صفحه، نام نويسنده يا نويسندگان. -

در دو نيمه سطر)
نام دانشگاه يا مؤسسه محلّ اشتغال. رتبة علمي و -
شامل: نشاني كامل پسـتي، نشاني كامل نويسنده، -

شمارة تلفن، دورنگار، پست الكترونيكي.



هـاي ديگـران ها و ذكـر نوشـته   محدودة نقل قول. 6
و پـس از آن آدرسگيومـه قـرار داده   بايد در درون 

.درون متني در پرانتز درج شود
ارجاعات در متن مقاله، در درون پرانتـز و بـدين. 7

گونــه تنظــيم گــردد: (نــام خــانوادگي مؤلّــف، ســال
)14:  1387)، براي مثال: (اسلامي ندوشن، : انتشار

. در مقاله به پيشينة پژوهش اشاره شود.8
، به ترتيـب حـروفر پايان مقالهمنابع و مĤخذ، د. 9

بدين گونه تنظيم گردد: الفبايي و
نـام )،سـال انتشـار  ( ،، نامكتاب: نام خانوادگيـ  الف

. كتاب. شمارة ج. نام مترجم يـا سـاير افـراد همكـار    
  شر، چ .... نام نانشر محل
عنـوان )،سال انتشار( ، نام،نام خانوادگي اله:مق ب  ـ

ريه.. نـام نش ـ مقاله. نام مترجم يا ساير افـراد دخيـل  
  ( : )شمارة ص .دوره يا سال. شمارة نشريه

)،سـال انتشـار  ( ،، نـام نام خانوادگي :هاـ مجموعه ج
. نام مجموعة. نام گرد آورنده يا ويراستارعنوان مقاله

  ( : ). شمارة صمقالات. محل نشر. نام ناشر
نام خانوادگي، نام. تاريخ دريافتد ـ پايگاه اينترنتي:  

. نام پايگاه و نشـانياز پايگاه اينترنتي. عنوان مطلب
پايگاه اينترنتي به خط ايتاليك.

: نام خـانوادگي، نـام. سـال انتشـار.لوح فشرده ـهـ  
عنوان مطلب. نام لوح فشرده. محل نشر. نام ناشر.

در پرانتــزهــاي خــارجي . معــادل مفــاهيم و نــام10
دركلمه فارسي يا در زير همـان صـفخه يـا     روبروي

نوشت، ذكر شود.پايان مقاله با عنوان پي
ــا، جــدول11 ــا و تصــويرها در صــفحات. نموداره ه

به صورت گويـا و هاي مربوطه،جداگانه ارائه و عنوان
روشن در بالاي آنها نوشته شود.

الگوي فني تنظيم مقالات
و متن )B lotusبي لوتوس ( با قلم متن فارسي

  Traditionalيا Badr عربي با  قلم بدر (

Arabic.نوشته شود  (
ها به شرح زير باشد: اندازه قلم

  سياه 16عنوان مقاله با
  سياه 13كلمه چكيده با 

 سياه 13ها با  كلمه كليد واژه 

 12ها با قلم  متن چكيده و كليد واژه
 نازك

 13در متن با قلم فرعي  و عناوين اصلي
سياه

  نازك 13متن مقاله با قلم 

 ارجاعات در داخل متن و بين دو پرانتز
 نازك 11(كمان) با قلم 

 كلمات و حروف لاتين به خاطر هماهنگي
 11با متن، با قلم 

 هتمام ارجاعات داخل متن، به جز كلم
شود. و همان، غير ايتاليك نوشته مي

هشود. نحو كلمه همان ايتاليك نوشته مي
 شود: ع نيز به اين صورت نوشته ميارجا

 (اسم نويسنده، و شماره صفحه).

  نازك نوشته شود. به اين 11منابع با قلم
خانوادگي نويسنده، نام ترتيب: (نام

عنوان كتاب، محقق، سال، نويسنده
ناشر، چاپ) :(مترجم) كتاب، مكان انتشار

سايت دكتر سيد احمد حسيني كازرونيآدرس وب 
www.sahkazerooni.ir 

بعد از تاييد مقاله بايد بر روي سايت مجله بارگذاري شود و
اطلاعات تمام نويسندگان در سايت ثبت گردد.
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و৯د  جان  و ඟ໕دฬ ଘم ೯دا
سخن سردبير

ن دارمتهــواداران كــويش را چوجــان خويشــ دارممرا عهدي است با جانان كه تا جان در بدن
 

فـروغ چشــم و نـور دل از آن مــاه خــتن دارم   صفاي خلوت خاطر از آن شـمع چگـل جـويم
چه فكر از خبث بـدگويان ميـان انجمـن دارم    به كـام و آرزوي دل چـو دارم خلـوتي حاصـل

ــه ــبم ز ميخان ــن عي ــه مك ــر فرزان پيمانه دلـي پيمـان شـكن دارم   كه من در ترك  ... الا اي پي

كه من بالعل خاموشش نهاني صد سـخن دارم  خدا را اي رقيب امشب زماني ديده بـر هـم نـه

نه ميل لالـه و نسـرين نـه بـرگ نسـترن دارم      چـــو در گلـــزار اقبـــالش خرامـــانم بحمـــداالله

دين حسن دارمچه غم دارم كه در عالم قوام ال به رندي شهره شد حافظ ميـان همـدمان لـيكن

253):1374حافظ، غني و قزويني (

كند و بدانجا ديگر خود را احساس نمي» في االله«ست، مست مي رباني است و در سير لعاشق ا
ماند، بديهي است كه عقل حادث است و كوته بين لذا رود كه پاي تعقل از حركت باز مي مي
تواند در قلمرو گسترة عشق گامي بردارد: نمي

ــق    يــقعاشــق از خــود چــون غــذا يابــد رح  ــي رفيـ ــد بـ ــم بمانـ ــا گـ ــل آنجـ عقـ
ــود ــر بـ ــق را منكـ ــزوي عشـ ــل جـ ــود      عقـ ــر ب ــاحب س ــه ص ــد ك ــه بنماي گرچ

1981-2مثنوي مولوي، دفتر اول: 

اند بي خبراني بيش كساني كه از براي اجر و پاداش دست در شاخ و برگ عشق الهي زده
ها بدورند. نگسزيبايي و جمال محبوب فرنيستند، بدرستي كه آنان از 



خواهد كه فرسايش تن را براي رهايي اخروي مستقبل نكند زيرا عشق به حق رنج روان مي
شان آن راكه عاشقانه خيالي در مظنّه وهم سعي او براي اتصال به ذات ابدي است نه آن عشقي

درگاه عشق ازلي نيستند هر چند كهكشانند، مسلمّ است كه اينان شايسته ورود به  به تصوير مي
تواند طعم عشق حقيقي را دريابد: عاشق مجازي اگر در سلوكش صادق باشد مي

ــوال ــر نـ ــت او بهـ ــق اسـ ــق حـ ــال     عاشـ ــن و جم ــق حس ــانش عاش ــت ج نيس
ــي ــوهم مـ ــر تـ ــق ذاتگـ ــد او عشـ  كنـ

 

ــفات   ــماء و صــ ــود وهــــم اســ ذات نبــ
ــم زائيــده ز او ــده اســت     اســتصــاف وحــدوه ــق نزائي ــت  ح ــد اس ــم يول اول

 

ــنن   عاشـــق تصـــوير و وهـــم خويشـــتن ــقان ذوالمـــ ــود از عاشـــ ــه بـــ كـــ
ــود ــادق بـ ــر صـ ــم اگـ ــق آن وهـ ــي    عاشـ ــت مـ ــا حقيقـ ــازش تـ ــد آن مجـ كشـ

 

2756-2760همان: 

دانند زيرا كارشان برتر از آن است عاشقان درگاه خدايي ديگر عشق مجازي و رنگ جايز نمي
داند كه قطره درياست چون با درياست لذا خود را اسير كمند ميكه مشتاق اجزاء گردند، او 

شود عشقش هم با لذّاته فاني خواهد شد. كند زيرا چون جزو فاني مي زلف يار نمي
با پايان رسيدن سال جاري، ضمن عرض تبريك و شادباش از رهپويان عرصه دانش پژوهي

هاي و از تراوشات ذهني و برجستگيمان باشند رخواستاريم كه پيوسته در سال آينده مددكا
تحقيقاتي خود در زمينه موضوعي اين فصل نامه يار و ياورمان.

با احترام
ণیّد اॐمد ਣඇඌࣹی کازرو਩ی

اণتاد زبان و اد঻یات ༙رਉی
وا೮د রو඼ෙ७ –دا஺ه آزاد اسلاਗی 

   ١٣٩٧ زീज़تان
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 نامة تحقيقات تمثيلي در زبان و ادب فارسيفصل

  دانشگاه آزاد اسلامي ـ واحد بوشهر
   121 تا 97از صفحة  - 1397 زمستان –م شتهو  شماره سي

  
  كرمانيظهير   شدة  مثنوي تازه يافت«مختصري از ارسال المثل در 

  اميدوار مالملي
  يرانا ،يذها دانشگاه آزاد اسلامي، واحد ايذه، استاديار گروه زبان و ادبيات فارسي،

  چكيده
هـاي   آثار گذشتگان، ميراث ارزشمندي براي معاصران و آيندگان است. آثار فرهنگي و ادبي با بن مايـه 

معرفتي خود قوت و غذاي معنوي اهل فكر و هنر است. و علت آن هم اين است كه پل ارتبـاطي بـين   
و فنـون   دهند. عهد صفوي نيز از اين علوم گذشته و حال هستند و شناخت و معرفت ما را افزايش مي

اي نيامده است، از مفـاخر شـيعي    ) كه نامش در هيچ تذكرهق 1162( يكرمانبهره نبوده است. ظهير  بي
مذهب ايران زمين است. مثنـوي پـر تمثيـل او كـه حـدود ده هـزار بيـت در بحـر رمـل دارد، از آثـار           

 ـ 265ي آن به خط نستعليق و مشتمل بـر   ي قرن دوازدهم است و تنها نسخه ناشناخته رگ بـا شـماره   ب
هـاي تمثيلـي منظـومي در بيـان      شود. اين اثـر شـامل داسـتان    ي مجلس نگهداري مي در كتابخانه 9530
هاي عرفاني، اخلاقي، ديني، عاشقانه و غيره است. او در انـواع صـنايع لفظـي و معنـوي، بـويژه       انديشه

لازم است گرايش وي را  طبع آزمايي كرده است. از اين رو براي نشان دادن سبك شعري ظهير» تمثيل«
دهد كه برخـي   هاي پژوهش نشان مي مورد تحليل و بررسي قرار دهيم. يافته "ارسال المثل و تمثيل"به 

ي شـاعر و بعضـي از آنهـا متـأثر از فكـر پيشـينيان        ي طبع و قريحه از تمثيلات ظهير ساخته و پرداخته
شـخص يافتـه يـا اشـخاص خيـالي. دوم،      هـاي ت  كنيم: اول، خيال اوست كه در سه دسته طبقه بندي مي

شـود كـه    مثَل سائر) و سوم، شبيه مثَل يا جانشين مثَل و از مقايسه اين سه دسته معلوم ميمثل (ارسال 
ي آن، شبيه مثَل يـا جانشـين مثَـل اسـت. بـه علـت        مثَل سائر) و كمينهمثل (ي كاربرد آن ارسال  بيشينه

  .پردازيم يمبه شرح و تحليل ارسال المثل (مثل سائر)  صرفاًگستردگي مطالب، در اين مقاله 
  ، مثنوي تازه يافت شده.يلتمث ظهير كرماني، :ها هواژكليد 

  18/7/1397تاريخ پذيرش:    6/3/1397تاريخ دريافت: 
  Malmoliomidvar@yahoo.com  * پست الكترونيك نويسنده مسؤول:
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  مقدمه
ي دوازدهم) بصورت تدريجي  ي دهم تا نيمه (اوايل سدهي ما  شعر فارسي در عهد مورد مطالعه

اي كه مصادف است بـا زنـدگي    و مرحله به مرحله پيش رفته و تغيير و تحول يافته است. دوره
بزرگاني مانند: وحشي، محتشم، فيضي، عرفي، نظيري، طالب، كلـيم، قدسـي، صـائب و ظهيـر     

  كرماني و ديگران.
ي  كرد كه در اواخر سده عهد دنبال وضع و حالتي حركت ميشعر دوران صفوي، مانند هنر آن «

صـفا،  »(نهم بود. يعني: به طرف نكته سنجي، مضمون آفرينـي، خيـال پـروري و سـادگي زبـان     
هـاي مختلـف شـاعران بـا تعـدد و تنـوع        ي طولاني با داشتن محيط ) در اين دوره5:52، 1363
خاص به نام سـبك هنـدي و آنچـه    ي  هاي مختلف رو به رو هستيم نه يك سبك و شيوه سبك

كند، معني و مضمون در اوج خيال پردازي  بيش از همه در تغيير سبك اين دوره خودنمايي مي
در طرز خيال، مدار سخن بر تخيل و توهم است و شاعر در هر مورد، خواه در تشبيه و «است. 

عـادي آن   و سـاده و در وصف و تمثيل، يا هر مورد ديگر از بيان مطلب به نح ـ استعاره و خواه
ي تخيـل و تـوهم اسـتوار     هاي تشبيهي و استعاري كه بر پايه امتناع داشت، بلكه آن را با تركيب

هاي اين طـرز آن اسـت كـه شـاعر بـه خيـال خـود         ي اختصاص جمله از كرد.... باشد، بيان مي
هـا را كـه بـراي يـك جانـدار       ها و نسـبت  ها و صفت بخشد و سپس همان عمل مي» تشخص«
  )5:534، 1363صفا،»(برد. به كار مي» شخص خيالي«صور است، براي آن مت
با نگاهي به آثار شاعران و نويسندگان بزرگ چون مولوي، فردوسي، نظامي، سـعدي و حـافظ   «

انـد،   هاي والاي خود سود جسته براي بيان انديشه "تمثيل و مثل"كه اين شاعران از  بريم پي مي
ي  ي يـك دوره  ي سبكي آنـان و حتـي شاخصـه    به عنوان شاخصهي بيان  تا جايي كه اين شيوه

ادبي درآمده است. از طرفي شاعران و نويسندگان بزرگ فارسي زبان براي ايجاد ارتباط مؤثر و 
بهـره   "مثـل و تمثيـل  "بهتر و تفهيم مطالـب اخلاقـي، عرفـاني و اجتمـاعي خـود همـواره از       

  )1386:32(ذوالفقاري، » اند. گرفته مي
) نيز، كه بخش وسيعي از آن متأثر از سنايي، ق 1162( يكرماني ظهير  اهدانه و صوفيانهاشعار ز

عطار، سعدي، حافظ و مولوي است، بهترين معرف قدرت او در علوم قرآن، حـديث، عرفـان،   
متداول در عهد اوست، كه نشان از تسـلط او بـر علـوم و    » امثال و حكم و تمثيل«بلاغت و ... 
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يجاد ارتباط مؤثر و تفهـيم مطالـب عرفـاني و توصـيفي دارد. كـه از طريـق       فنون زمانه جهت ا
و تعبيرات دلشگا جهت تزكيه نفس، مرهمي براي درمـان دردهـاي درونـي     "تمثيلات"ي  ارائه

  كند. مردم جامعه تجويز مي
و  "شبيه مثَل"يا  "مثل"اي كه  تمثيل، (ارسال المثل) آن است كه عبارت نظم يا نثر را به جمله«

ي سخن  متضمن مطلبي حكيمانه است بيارايند. اين صفت همه جا موجب آرايش و تقويت بنيه
در نظم يا نثـر ياخطابـه و سـخنراني اثـرش در      "مثل"گردد و گاه باشد كه آوردن يك بيت  مي

پرورانيدن مقصود و جلب توجه شنونده بيش از چندين بيـت منظـوم و چنـد صـفحه مقالـه و      
  )1389:191ي، (هماي» رساله باشد.

غالباً در آثار ادبي كهـن بـه كـار گرفتـه      كه ها وصنايع مهم بديعي است، تمثيل، يكي از تكنيك«
 "ارسال المثل"را با  "تمثيل"ي بديع دانان گذشته و معاصر  شده است. به طور كلي تقريباً همه

رود، امـا   كـار مـي  ، ضرب المثلي در شعر يا نثر به "ارسال المثل"دانند. حال آن كه در  يكي مي
، ذكر مثالي است براي اثبات يا استحكام يك انديشه، كه معمولاً اين مثال از امور عيني "تمثيل"

يـك انديشـه بـه     "تمثيـل "ي اسـتدلالي دارد. در   شود و بيشتر جنبـه  و محسوسات انتخاب مي
  )1372:76(ابومحبوب، » شود. تصوير كشيده مي

مهـارت خاصـي دارد و ايـن از عوامـل      "تمثيل"و  "معنويو  هاي لفظي زيبايي"ظهير در بيان 
را ابـزاري بـراي بيـان حقـايق، بـه شـكلي        "تمثيل"آيد. او  تأثيرگذار شعري وي به حساب مي
اي كه وقتي آن را بـه آيـات و احاديـث و امثـال و سـخنان       محسوس، قرار داده است، به گونه

گيـرد؛ تـا    اي خاص به خود مـي  ش جلوهي اعتبار و پذيرش كلام سازد، درجه بزرگان همراه مي
  يابيم. جايي كه از بسياري جهات او را هم سنگ معاصران وي مي

 "تمثـيلات "ي  نگارنده در اين مقاله كوشش كرده است ديوان مثنوي ظهير كرماني را در زمينـه 
مطالعه و بررسي كرده و با مراجعـه بـه منـابع معتبـر، برخـي از مشـكلات را بـه شـرحي كـه          

  نيم بيان نمايد.خوا مي
  

  ي پژوهش پيشينه
ي  در مثنوي تازه يافته» تمثيل«يا » ارسال المثل«ي  تر، پژوهشي درباره واقعيت اين است كه پيش
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ا    ي حاضـر چنـين مطالعـه    ظهير كرماني صورت نگرفته است، كه مقاله اي را پـيش رو دارد. امـ
  نگارنده در تحقيق خويش به موارد زير دست يافته است:

بـرگ بـا    265ي آن به خط نسـتعليق و مشـتمل بـر     مثنوي تازه يافته ظهير كرماني، تنها نسخه-
  شود. در كتابخانه مجلس نگهداري مي 9530شماره 

ي ظهير كرماني، رساله دكتـري زبـان و ادبيـات     ، تصحيح مثنوي تازه يافته1397پري مالملي، -
  واحد دهاقان. فارسي، دانشكده علوم انساني، دانشگاه آزاد اسلامي

  
  روش تحقيق

 ،مجلـه  كتـاب،  ي است. مطالعه يا كتابخانهروش تحقيق در اين پژوهش با عنايت به ماهيت آن 
كه در اين نوع پژوهش مـورد اسـتفاده    هبود يا كتابخانهرساله و تجارب شخصي از جمله منابع 

  قرار گرفته است.
  

  ضرورت و اهميت پژوهش
با نگرش ارسال المثـل (مثـَل    ياثر باب تمثيل نوشته شده است،در تمامي آثاري كه تاكنون در 

سائر) در مثنوي ظهير كرماني مورد بحث و تحليل قرار نگرفته است و تمركـز كـافي بـر مثـَل     
ايـن رو مهمتـرين اهـداف ايـن مقالـه       از مشـروطه صـورت نپذيرفتـه اسـت.     ي دورهسائر در 

  زير است: سؤالاتپاسخگويي به 
 در مثنوي ظهير كرماني مشاهده كرد؟ توان يممثيل را چه انواعي از ت .1

 كاربرد تمثيلات در مثنوي ظهير كرماني از چه نوع است؟ ي يشينهب .2

  
  )ظهير كرماني ارسال المثل در مثنويبحث (

 هـاي  يـال خاول،  :شـود  يمظهير كرماني به شرح زير طبقه بندي  در ديوان مثنوي " مثَل سائر "
تشخص يافته يا اشخاص خيالي. دوم، ارسال المثل (مثَل سائر) و سوم شبيه مثـَل يـا جانشـين    

به شرح و تحليل ارسال المثل (مثـَل سـائر)    صرفاًمثَل. به علت گستردگي مطالب، در اين مقاله 
  .پردازيم يم
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كـه   تـه اسـت،  آوردن مثلي رايج است از آنچه ميان خلق شـهرت ياف  ارسال المثل (مثَل سائر):
دهـد.   شاعر براي اثبات ادعاي خود يا بيان حال خويش و مواردي مشابه مورد استفاده قرار مـي 

ها در زبان و ادبيات فارسي سابقه طولاني دارد و بعضـي ديگـر نيـز از كـلام      بعضي از اين مثل
انـد.   هـا افتـاده و حكـم مثـل سـائر يافتـه       شاعران و نويسندگان بزرگ گرفته شده و بر سر زبان

ها متعلق به سخنوران  هاي سائر، برگرفته از گفتار شاعران فارسي گوي است و برخي از آن مثل
ها كه حكم مثل سائر يافته باشد، در اشـعار شـاعران    اين گونه تمثيل«عهد مورد مطالعه ماست. 

هاي شعري را  عهد صفوي بسيارست، زيرا آن گويندگان، چنانكه خواهيم ديد، بسي از مضمون
هاي  داشتند و بهمين سبب در سخنانشان نكته از محيط دور و برِ خود و از زندگاني روزانه برمي

  )5/542: 1363(صفا، » شود. قابل انطباق بر زندگي اجتماعي، فردي و اخلاقي، فراوان يافته مي
  زر زِ بهرِ خوردن است:

ــرد ــك م ــت، اي ني ــوردن اس ــرِ خ ــورد    زر زِ به ــت نـ ــعدي همـ ــن از سـ ــت ايـ  هسـ
ــگ« ــوردنش داري درن ــدر خ ــو ان ــر ت ــو، خـــواه ســـنگ  گ  »خـــواه زر در كيســـة تـ

  )229 :1162(كرماني، 
  

سرو در چهار فصل يك رنگ و يك قباد دارد، از ايـن رو   سرو را در چار موسم يك قباست:
  ي اوست. صفت آزادگي برازنده

ــت  ســرو را در چــار موســم يــك قباســت ــي او را رواســـ ــوي آزادگـــ  دعـــ
  )همان(

  نظير:
ــي   پوشد خسش دلقـي بـه بـاغ گل كه مي ــازه مـ ــت او تـ ــاغ  نكهـ ــازد دمـ  سـ

  )همان(
  

بـرد و معتقـد اسـت     عدالتي در جامعه رنج مي شاعر از بي داند ز راست: آنكه دست چپ نمي
  افراد نادان حال و وضع بهتري دارند.
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 هاســت در يمــين و در يســارش گــنج   دانـد ز راسـتوانكه دست چـپ نمـي
  (همان)

  
شاعر عقيده دارد توزيع ثروت در جامعه عادلانـه نيسـت.    ي پر شهد در منقار زاغ ديدن: ميوه

  بلكه بالعكس در سبز باغ هستي اوضاع به مراد زاغان (زاغ صفتان) است.
ــاغ ــبز بـ ــن سـ ــديم در ايـ ــا ديـ ــوه بارهـ ــار زاغ ميــ ــهد در منقــ ــر شــ  ي پــ

  (همان)
  

  فروشند. بزرگان امنيت ندارند و فرومايگان به آنان فخر مي باد نخوت در دماغ پينه دوز ديدن:
ــيم روز ــاه نـ ــد شـ ــطرب فرزنـ ــدن    مضـ ــه دوز دي ــاغ پين ــوت در دم ــاد نخ  ب

  (همان)
  

: بخت با شاعر يار نيست، پس همان بـه كـه در خـواب    شك به از بيداري است خواب او بي
  باشد.

 بيـداري اسـت  شـك بـه از   خواب او بـي گر مرا از بخـت مـن غمخـواري اسـت
  (همان)

  
ي اوصافش از ميان خار برآمده اسـت و سـالك طريـق     گل، با همه دمد گل از ميان خارها: مي

  اي با صدها ناهنجاري. نيز از جامعه
ــا ــن بارهـ ــا مـ ــت: بـ ــدليبي گفـ  دمــــد گــــل از ميــــان خارهــــامــــي عنـ

  (همان)
  

فضل و هنر، عزت خود را از دست داده و مال و زر، قرب  محترم آن كس كه دارد مال و زر:
  و منزلت يافته است.
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ــر ــل و هن ــه از فض ــزت رفت ــه ع  محتـــرم آن كـــس كـــه دارد مـــال و زر بلك
  (همان)

  نظير:
ــر ــالي گهـ ــيرازي آن عـ ــافظ شـ  گفتـــه مضـــموني بـــدين ســـان معتبـــر حـ

ــه  كاشـــكي مـــن ابـــن كنُگـُــر بـــودمي« ــا كيسـ ــا ز زر بـ ــودمي  تـ ــر بـ  »ي پـ
  (همان)

  
ي مراحل زندگي دست نياز به سـوي   گويد: در همه شاعر مي كشكينه از رنج خويش خوردن:

  ام. نياز از كمك ديگران بوده ام و عارفي مستقل و بي كسي دراز نكرده
ــج خــويش خــورم كشــكينهمــي رفته است از عمر من صـد سـال بـيش  اي از رن

  (همان)
  

ها را بپذيرد، نه آرزوهـاي دور و دراز و   سالك بايد واقعيت كي كنم من مرغ بريان را هوس؟:
  دست نايافتني را.

ــوس؟    غيـــر قـــرص جـــو نـــدارم دســـترس ــان را ه ــرغ بري ــن م ــنم م ــي ك  ك
  (همان)

  نظير:
ــام ــان تم ــه درويش ــد ك ــي روا باش  گرســنه ماننــد و مــن ســير از طعــام؟     ك

  (همان)
  

تمثيل است از پرداختن به كاري كه اعتمـاد را نشـايد. او معتقـد     در زمين شوره سنبل كاشتن:
هاي دون مايه توقع لطف و عنايت داشته باشيم، انگار در زمين شـوره زار بـذر    است اگر از آدم

  ايم. سنبل كاشته
ــتن  از دنــــي چشــــم عنايــــت داشــــتن ــنبل كاشــ ــوره ســ ــين شــ  در زمــ

  (همان)
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مورد از كسي داشتن. بر اين باور اسـت   از توقع بي: تمثيل است از مردم نو كيسه وام خواستن
كه توقع كمك از مستان، سفر كردن با اسب خام و طلب كمك از افراد تازه به دوران رسيده و 

  ايست. نوكيسه، انتظاري بيهوده
ــه وام  بخشــش مســتان، ســفر بــا اســب خــام ــردم نوكيســـ ــتن از مـــ  خواســـ

  (همان)
پا از اندازه دراز «را معادل » رفتن در طريق حرص و آز«شاعر  پاي از اندازه دراز كردن:

  آورده كه تمثيل زنده است.» كردن
ــن دراز ــر كـ ــدازه كمتـ ــاي را ز انـ  دســـت بـــردار از طريـــق حـــرص و آز پـ

  (همان)
  

هـا و   ي فرصـت  يعني بهار با گل و شكوفه خوش است و جواني با همه سزد با نوبهار: گل مي
  هايش. خوشي

ــ ــيگفــتم: اي ــا نوبهــارن گــل م ــار    ســزد ب ــا آن نگـ ــانگي بـ ــي همخـ ــا كنـ  تـ
  (همان)

  
يعني: فلاني هنوز غوره و نارس است، اما ادعاي پختگي و كمـال   به عهد غورگي مويز گشته:

  پرورد. را در سر مي
ــه ــرده غنچـ ــزاي بـــيي پژمـ ــويز      آب و نيـ ــته م ــورگي گش ــد غ ــه عه ــم ب  ه

  (همان)
  

ي آن را درو خواهد كـرد. انسـان    سالك، هر چه بكارد نتيجه درو:شك  كند بي آنچه كشته، مي
اش بـه خـود او    ي آن را خواهد ديد. خوبي يا بدي هر كـس، نتيجـه   هر كاري انجام دهد نتيجه

  گردد. عائد مي
ــي   بعد از اين هنگامـه خواهـد گشـت نـو ــته، م ــه كش ــي  آنچ ــد ب ــك درو كن  ش

  (همان)
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  نظير:
 گنـــدم از گنـــدم برويـــد، جـــو ز جـــو از مكافــــات عمــــل غافــــل مشــــو

  (سعدي)
  

و ايـن تمثيـل وقتـي    » دست ما كوتـاه و خرمـا بـر نخيـل    «يعني:  دستم نارسا زان دامن است:
ي زيـادي   بينـد و بـين او و آرزوهـايش فاصـله     مصداق دارد، كه شاعر بخت را با خود يار نمي

  وجود دارد.
ــايي اي كــه دســتم نارســا زان دامــن اســت ــاي نارسـ ــت  هـ ــن اسـ ــالِ مـ  اقبـ

  )29 :1162(كرماني، 
  

ي بود، نمود داشته باشد. و قبـل   عاشق بايد به اندازه چون نداري مردي خود مكن زن اختيار:
هاي خود را بسنجد. تمـايلات و آرزوهـاي    ها و ظرفيت از پرداختن به كار و عمل بايد واقعيت

  سالك بايد متناسب با ظرفيت و استعداد او باشد.
ــار    آزمـــودي چنـــد بـــارمـــردي خـــود ــن زن اختي ــود مك ــداري خ ــون ن  چ

  (همان)
  

و براي هر دردي، دارويـي وجـود دارد. و   » آخر الدواء الكيُ«يعني:  باشد: ي هر درد دوا چاره
  بهترين دارو براي آلام دروني لطف حق است.

 كـــن زلطـــف خـــود مـــرا حاجـــت روا ي هـــــر درد را دانـــــي دوا چـــــاره
  (همان)

  
كه به صورت تمثيل » از ماست كه بر ماست«معادل:  نيست جز از دست خويش:ي من  شكوه

  مصطلح آمده است.
 ي من نيست جز از دسـت خـويش  شكوه از كه نالم چون شدم پا بسـت خـويش

  (همان)
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ي ننـگ اسـت و ايسـتاده مـردن باعـث       گويد: افتاده مردن مايه مي ننگ باشد مردن زيرِ لحاف:
  افتخار است.

ــد ــگ باشـ ــافننـ ــر لحـ ــردن زيـ ــلاف   مـ ــرم در غـ ــگ گيـ ــزم زنـ ــغ تيـ  تيـ
  (همان)

  
ي افـراد   يعني: فلاني صـداقت نـدارد. ايـن تمثيـل دربـاره      آيد: بوي صدق فلاني به مشام نمي

  رود. دروغگو به كار مي
ــام ــنيد، از وي تم ــاني ش ــون خراس ــام  چ ــر مشـ  بـــوي صـــدقش در نيامـــد بـ

  (همان)
  

تمثيل است براي افراد چاپلوس و سست هوش. اين تمثيل به قصـد اثبـات دعـوي     گربه طبع:
  بيان شده است.

 بـرد مـوش؟   اين قدر زر را چـه سـان مـي    اي لئيم، اي گربـه طبـعِ سسـت هـوش
  (همان)

  
تمثيـل اسـت   » هر چه كاري برش همـان دروي «يعني:  هر كه بد كرد او، نخواهد يافت نيك:

گـردد. يعنـي انسـان     براي متقاعد كردن افراد، زيرا جزا و پاداش اعمال هر فرد به خود او برمي
  نبايد از مكافات عمل خود غافل باشد.

ــا هــم نمــي  هر كه بد كرد او، نخواهـد يافـت نيـك ــد ب  باشــد شــريك نيــك و ب
  (همان)

  
  نظير:

 گنـــدم از گنـــدم برويـــد، جـــو ز جـــو مــــل غافــــل مشــــواز مكافــــات ع
  (سعدي)
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مثَل به ظاهر اغراق آميزي است، اما در حقيقت به قصد اثبات ي صد ساله آيد در سخن:  مرده
  ي خود يعني: معاد است. عقيده

ــن ــار كهـــ ــواب او ز اخبـــ ــرده در جـــ ــخن مـ ــد در سـ ــاله آيـ ــد سـ  ي صـ
  (همان)

  
تمثيل است براي كسـي كـه كـار نابخردانـه و يـا بيهـوده انجـام         در زمين شوره تخم كاشتن:

كارند. اين تمثيل از باب نشـان دادن   دهد. چون بذر را در زمين مساعد و مناسب كشت، مي مي
  شبيه و نظير آورده شده است.

 در زمــــين شــــوره، تخمــــي كاشــــتم از وفــــــا او را امــــــين پنداشــــــتم
  (همان)

  
يعني: رياكار بود. اين تمثيل است براي افـراد اهـل تظـاهر بـه كـار       از نمازش آمدي بوي ريا:

  رود، كه ظاهر و باطن كارشان با هم همخواني ندارد. مي
ــا ــه روي بوريــ ــد بــ ــاز آمــ ــا    در نمــ ــوي ريــ ــدي بــ ــازش آمــ  وز نمــ

  (همان)
  

يعني به كسي مهـر ورزيـدن. ايـن تمثيـل در بـاب افـرادي        تخم مهر كسي را در دل كاشتن:
رزند و از باب نشان دادن شبيه و نظير بيان شـده   مصداق دارد، كه از صميم دل به كسي مهر مي

  است.
ــته  مـــن طعـــام از نـــزد وي برداشـــته ــري كاشــ ــم مهــ  در دل از وي تخــ

  (همان)
  
باشد. و اين تمثيل است براي حفظ دعاي چشم زخم » ان يكاد...« بر كسي خواندن:» ان يكاد«

ي شخصـي از ادبيـات عـرب وارد     جان از چشم زخم دشمنان و حاسدان و براي اثبات عقيـده 
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  زبان فارسي شده است.
ــد همچــو صــيد وحشــي از مــن مــي  دميـدو ان يكادي خوانـده بـر مـن مـي  رمي

  (همان)
  

ارسال المثل است كه از طريق قرآن كريم وارد زبان  عاقبت پاداش اهل مكر و كين حق دهد:
  بندي به آيين خويش (مذهب تشيع) است. فارسي شده است. كه قصدش اثبات پاي
 »واالله خيــــز المــــاكرين«حــــق دهــــد  عاقبــت پــاداش اهــل مكــر و كــين

  (همان)
  

شـود.   ها از راه راستگويي آنان نصيبشان مـي  يعني: رستگاري انسان رستگاري از راستي است:
  بندي به عقايد ايران باستان آمده است. اين تمثيل به قصد اثبات دعوي شاعر در پاي

ــتگار ــت اي يرس ــتي اس ــر از راس  از كجي، ديـن در كمـي و كاسـتي اسـت     ظهي
  (همان)

  
تگي. اين خود نوعي تشبيه تمثيلي است. كـه  رمز و تمثيل است براي راستي و برافراشقد الف: 

  داراي بار مثبت است. تمثيل، از باب نشان دادن شبيه و نظير است.
 گفـــت در وي مظهـــر ذات خداســـت   عقــل چــون قــد الــف را ديــد راســت

  (همان)
  

رمز و تمثيل است از براي ناراستي و درون مايگي كه نوعي تشبيه تمثيل اسـت، امـا   دال دون: 
  بار منفي است.داراي 

ــل  شـــود از يـــك نقـــط ذال و ذليـــلمـــي دال دون را چــون كجــي باشــد وكي
  (همان)

  
يعني: سرو راست رسته يا سرو آزاد، كه از قيد تعلق و دلبستگي مبراست و رمـز و  سرو آزاده: 
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  هايي كه برشمرديم و به قصد اثبات دعوي آمده است. هايي با ويژگي تمثيل باشد از انسان
ــر فراشــت   آن آزادگــي را نــام داشــتســرو از  ــد ب ــز چمــن در راســتي ق  ك

  (همان)
  
كـه  » هر كه دندان دهد، نـان دهـد  «معادل اين عبارت است:  دهد رزق تو را روزي رسان: مي

بصورت مثل ساير در ادب فارسي رايج است. ايـن تمثيـل بـه قصـد اثبـات دعـوي شـاعر در        
  بندي به اعتقادش آمده است. پاي

ــه باشــم ــن ك ــيم ــر از خســاناي دن ــي ت ــان  مـ ــو را روزي رسـ ــد رزق تـ  دهـ
  (همان)

  
يعني: طلاق دادن و جدا شدن از همسر. ايـن تمثيـل از    بر كسي خواندن: "هذا الفراق "آيت

  طريق قرآن كريم وارد متون ادب فارسي شده است. كه به نيت اثبات دعوي ارائه شده است.
 »راقعـــهـــذا ال«آيـــت خوانـــد بـــر وي  رفـــت نـــزد قاضـــي و دادش طـــلاق

  (همان)
  

در كـار خيـر   «هـا افتـاده اسـت كـه:      از قديم باز اين تمثيل بر سر زبان كار خير را بهتر شتاب:
  ها افتاده است. تمثيل از طريق فرهنگ عامه بر سر زبان» تعجيل كنيد.

ــواب ــد راه جـ ــته شـ ــا را بسـ ــتاب   پارسـ ــر شـ ــر را بهتـ ــار خيـ ــت: كـ  گفـ
  (همان)

  
  تمثيل است از فرا رسيدن سحر. بانگ خروس:

ــروس   چون برآمـد در سـحر، بانـگ خـروس ــزم عــ ــرد در بــ ــا را بــ  پارســ
  (همان)

  
نظير: تخلف معلول از علت تا مه محال است. اين تمثيل بـه   چون سايه در دنبال كسي رفتن:
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  ي زياد است، آمده است. قصد اثبات دعوي كه عشق و علاقه
ــال او    خــود عــروس آمــد بــه اســتقبال او ــايه در دنبـ ــون سـ ــت همچـ  رفـ

  (همان)
  

به قصد نشـان دادن شـبيه و   ...» تخم چو نيك بود، نيك پديد آيد بر «نظير:  تخم نيكي كاشتن:
  نظير بيان گرديده است.

ــتي ــه نيكـــي كاشـ ــدا تخمـــي بـ ــتي  زاهـ ــان برداشـ ــن جهـ ــود از او در ايـ  سـ
ريشش را در آسيا سفيد كرده است (يا) نكرده است. صـاحب   شد به گرَد آسيا، ريشش سفيد:

تجربه و نادان است. اين تمثيل به قصد  تجربه نيست. يا آزموده و مجرب است. يا پيري بس بي
  كنايه زدن به كار رفته است.

 شــد بــه گــرد آســيا، ريشــش ســفيد      خريـــددر تمـــام عمـــر، گنـــدم مـــي
  (همان)

  
يعني: جواب ابلهان خاموشي است. تمثيل، به قصد بيان علت آورده  خاموشي، جواب ناكسان:

  شده است.
ــان    ديـــد خاموشـــي جـــواب ناكســـان ــر خس ــت ب ــد آب رحم ــف باش  حي

  (همان)
  نظير:

ــتاني زد يكــي دوســت ــو داس ــه نيك  كــه خاموشــي ز نــادان ســخت نيكوســت چ
  (ويس و رامين)

  
يعني: چون دزد زن تنها را در بيابان ببيند، از دست زن كـاري بـر    در بياباني چه آيد از زني؟:

  آيد و آسيب پذير است. تمثيل قصد اثبات دعوي آمده است. نمي
ــد رهزنـــي ــا ببينـ ــو را تنهـ ــي؟    چـــون تـ ــد از زنــ ــه آيــ ــاني چــ  در بيابــ

  )152 :1162(كرماني، 
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شبه فـروش چـه   «يا » خر چه داند قيمت نقل و نبات«نظير:  كي روا باشد گلي با هر خسي؟:
  نيت گوينده، اثبات ادعاي خويش است.». داند بهاي در ثمين را مي

ــي؟     زانكه حيف است او به دسـت ديگـري ــر خس ــا ه ــي ب ــد گل ــي روا باش  ك
  (همان)

  نظير:
ــدار در ــت و مقـ ــد قيمـ ــي شناسـ خرخيـز و   كي شناسد قـدر مشـك آهـوي كـ

  (سنايي)
  

  »تا يار كرا خواهد و ميلش به كه باشد.«نظير:  تا نبينم كي كنم او را پسند؟:
  »كي بود خود ديده مانند شنود؟«يا: 

ــمند! ــت: اي هوش ــالار گف ــاروان س ــند     ك ــنم او را پسـ ــي كـ ــنم، كـ ــا نبيـ  تـ
  )154 :1162(كرماني، 

  
  به قصد اثبات دعوي بيان شده است.تمثيل كي زني را غير يك شوهر رواست؟: 
 كــي زنــي را غيــر يــك شــوهر رواســت؟ زين سخن بگذر، كه اين عين خطاست

  (همان)
  

تمثيل است از كسي كه حاجت روا باشد. از باورهـاي ديـرين اسـت كـه از      مستجاب الدعوة:
  طريق ادبيات عرب وارد زبان فارسي شده است.

ــتجاب بـــود او مســـتوجب صـــاحب يقـــين ــن   مس ــاك دي ــود و پ ــدعوة ب  ال
  (همان)

  
هـا افتـاده    نظير: سر خر. اين تمثيل از طريق فرهنگ عامه بر سرِ زبـان  موي دماغ كسي گشتن:

  است.
ــاغ  تــــار زلــــف گلرخــــانم در فــــراغ ــته در ايـــذاي مـــن مـــوي دمـ  گشـ

  (همان)
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نظير: ريش به فلفل آكنَدن و نمك بر سوخته پراكندن باشد. تمثيل  نمك بر زخم كسي ريختن:
  به قصد اثبات ادعاي شاعر بيان شده است.
ــك ــت ش ــيريني او نيس ــه در ش  از لــب او ريخــت بــر زخمــم نمــك     گرچ

  (همان)
  :نظير

ــكن ــاخ مشـ ــي را شـ ــت خرمـ ــراكن    درخـ ــر پـ ــوخته كمتـ ــر سـ ــك بـ  نمـ
  (ويس و رامين)

  
رود. چنانكـه نصـيحت در مغـز     ميخ آهنين در سنگ فرو نمي حجر؟:كي رود ميخ حديد اندر 

آدم نااهل چون كار سختي است و شدني نيست. اين تمثيل از بـاب نشـان دادن شـبيه و نظيـر     
  گفته شده است.

ــي ــد عيســي چــون نصــيحت ب ــردي  كـــي رود مـــيخ حديـــد انـــدر حجـــر؟ اث
  )196 :1162(كرماني، 

  
نيست، چون سرمه بـه   قائلآدم كور قدر و قيمتي براي سرمه  بصر؟: قدر آن سرمه چه داند بي

  آيد. نظير: كور را به سرمه چه حاجت؟ كار او نمي
ــي    بــرد بــاد ســحربــوي زلفــش مــي ــد ب ــه دان ــرمه چ ــدر آن س ــر؟ ق  بص

  (همان)
  »كي پرد بر آسمان پر مجاز؟«نظير:  كي بود شمشير چوبين را ظفر؟:
 كــي بـــود شمشـــير چـــوبين را ظفـــر؟  بصــربگــذر از ترهــا و خشــك اي بــي

  (همان)
  

تمثيلي است كه از طريق قـرآن كـريم وارد ادبيـات فارسـي      بايست، داد: هر كسي را آنچه مي
  شده است. و به قصد اثبات عقيده و اعتقاد ذكر شده است.
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ــاد ــم رزق عبــ ــمت، قاســ  بايســـت داد هـــر كســـي را آنچـــه مـــي روز قســ
  (همان)

  :نظير
 قســـــــــــمتي جـــــــــــدايي دارد  هـــــــر كســـــــي خـــــــدايي دارد

  (عطار)
  

خواهد، چنانكه مرده هـم خـرج    يعني: آدم زنده دخل و خرج مي بايد كفن: مرده را هم نيز مي
  خواهد. تمثيل از طريق فرهنگ عامه وارد زبان فارسي شده است. مي

ــي  كي غني گردي بـه مـرگ اي نيـك زن! ــز مـ ــم نيـ ــرده را هـ ــن مـ ــد كفـ  بايـ
  )208 :1162(كرماني، 

  
تمثيل براي كساني مصداق دارد، كه از ديگران حرف شنوي ندارند. لذا رسي با حرف من!:  مي

  از فرهنگ عامه وارد زبان فارسي شده است.
 رسـي بـا حـرف مـن     ليك ازين سان مـي  گــويم ســخنگفـتش آن زن، مــن نمــي

  (همان)
  

قصـد نشـان دادن   تمثيل است براي احسان و كمك به ديگران و به خار از پاي كسي كشيدن: 
  شبيه و نظير آورده شده است.

ــي    كشـيگم شد از من زر، تو تـاوان مـي ــان م ــه احس ــايم ب ــار از پ ــي خ  كش
  (همان)

  
كاسه ليس: تمثيل است براي انسان متملق. كه از طريق فرهنـگ عامـه    همچو گربه كاسه ليس:

  وارد زبان فارسي شده است.
 گربه بـر سـرِ خـوان، كاسـه لـيس     همچو گفت با خـود، آن دنـي طبـع خسـيس

  (همان)
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  همچو اره... همچو تيشه:
ــر ــدان مكــن چــون اره تي  همچــو تيشــه رو بــه ســوي خــود مريــز  اي شــبان دن

  (همان)
  نظير:

 شــكني، نيمــي بپــاش   نيمــه گــر مــي   در بريــدن بهــر خــود، چــون اره بــاش
  (همان)

  
تمثيل است از براي كسـي كـه اوقـات طلايـي خـود را       حيف اوقاتي كه در غفلت گذشت!:

هاي بـاقي مانـده آورده    بيهوده از دست داده است. به قصد هشدار جهت مغتنم شمردن فرصت
  شده است.

ــه در غفلــت گذشــت!  اي ظهير ايمن مشو زيـن خيـره دشـت ــاتي ك  حيــف اوق
  (همان)

  
خـود نيسـت، حتـي     هيچ كسي راضـي بـه ضـرر و زيـان    كي شكست بيضه خواهد عندليب: 

  حيوانات. اين تمثيل به قصد كنار آمدن با مشكلات گفته شده است.
ــكيب ــو ناش ــش گ ــوي گل ــكند ب ــدليب؟  بش  كــي شكســت بيضــه خواهــد عن

  (همان)
  

عاشق ناشكيبا، تحمل دوري از معشوق را ندارد، كـه بلبـل   در خزان كي دم بر آرد عندليب؟: 
سرايي ندارد. تمثيل به قصد نشان دادن شبيه و نظير آمـده  اي به نغمه  در زمستان عشق و انگيزه

  است.
ــكيب ــارد ناشـ ــران نيـ ــت هجـ ــدليب  طاقـ ــر آرد عنـ ــي دم بـ ــزان، كـ  در خـ

  (همان)
  

  نظير:
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ــتگي ــوخت در آهسـ ــا سـ ــزد تـ  مرحبـــــا پروانـــــه را دم بســـــتگي!   دم نـ
  (همان)

  
شود  او عائد مي نيكي و بدي هر كسي مربوط به خود اوست و بهحاصل گندم مخواه از تخم: 

كند. تمثيـل بـه قصـد نشـان      ي خود را درو مي همان طور كه در وقت برداشت، هر كس كاشته
  دادن شبيه و نظير است.
 حاصـــل گنـــدم مخـــواه از تخـــم جـــو كنـــي آخـــر دروآنچـــه كشـــتي، مـــي

  (همان)
  نظير:

 گنـــدم از گنـــدم برويـــد، جـــو ز جـــو  از مكافــــات عمــــل غافــــل مشــــو
  (سعدي)

  
  تمثيل به قصد اثبات دعوي است.كي نهد بر دوش زن بار گران: 

ــران ــر كـ ــروت بـ ــود از مـ ــه نبـ  كـــي نهـــد بـــر دوش زن، بـــار گـــران؟ آنكـ
  )1162:241(كرماني، 

  نظير:
ــتگير ــعيفان دس ــر ض ــتي ب ــه هس  دوش خـــود از بـــارِ مـــردم وانگيـــر    اي ك

  (همان)
  

  نظير: شب دراز است و شادي بيكار يا: شب دراز است و قلندر بيكار. شب دراز است:
  )1014 :2(امثال و حكم، 

  
ــب دراز   هست چون فـارغ شـدم، مـن از نمـاز ــرت، ش ــيش و عش ــراي ع  از ب

  )246 :1162(كرماني، 
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ارزش  اعتبـار و بـي   تمثيل به نيت اثبات دعوي است. يعني: ملك عـالم بـي  ملك عالم با جوي: 
  است.

ــه ــا جـــوي نفروختـ ــالم بـ ــه   ملـــك عـ ــدر آموختــ ــيت از پــ ــن وصــ  ايــ
  (همان)

  
  نظير:

ــه دو گنــدم پــدرم روضــه  ناخلف باشم اگر من بـه جـوي نفروشـم   ي رضــوان ب
  (حافظ)

  
  نواز. تمثيلي است از انسانهاي سخاوت مند و بخشنده يا مهمان حاتم طي:

ــرف   كــس بــدو از حــاتم طــي، دم نــزد ــل طـ ــزد عقـ ــريم نـ ــره را بـ  قطـ
  )256: 1162(كرماني، 

  
يعني: كسي كه فزون از حد خويش را خواستار است، ماننـد  پاي از گليم خويش بيش نهادن: 

  گذارد. تمثيل از باب نشان دادن شبيه و نظير است. كسي است كه از گليم خويش پا فراتر مي
 بـــيش پـــاي ننهـــد از گلـــيم خـــويش، تا نجويد كس، فـزون از حـد خـويش

  (همان)
  نظير:

ــيش   سعي كن در كاري از هم كفـوِ خـويش ــدازه بـ ــدر و از انـ ــه از قـ ــا منـ  پـ
  (همان)

  
يعني: گوهر با ارزش در زير پنهان شده و آب (كه ارزش گوهر اندر زير و آبش بر سر است: 

  است.كمتري دارد) در بالاي آن قرار دارد. تمثيل از باب نشان دادن شبيه و نظير نامتوازن 
 گوهر انـدر زيـر و آبـش بـر سـر اسـت       گفت: اين دريا كـه كـان گـوهر اسـت

  (همان)
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يعني: شور بخت، مانند سنگ سخت است، پـس تـو نيـز     گوهر خود را مزن بر سنگ سخت:
  گوهر سخن خويش را بيهوده در جهت بهبود وضع او مصرف نكن.

ــوربخت ــراي شـ ــا را بـ ــن گهرهـ ــر ســنگ ســخت  ايـ  گــوهر خــود را مــزن ب
  (همان)

  
يعني: همت من به قدري والاست، كه به خود متكي هستم و پاي مـن در  مركب من، پاي من: 

  حكم مركب من است. تمثيل براي نشان دادن شبيه و نظير است.
ــن ــت والاي مـ ــن كزهمـ ــت ايـ  مركــب مــن بعــد از ايــن شــد، پــاي مــن گفـ

  (همان)
  نظير:
ــه راه روم بـــي مـــي  نـه جـو خواهـد نـه كـاه     پاي من از مـن،   منـّــت مركـــب بـ

  (همان)
  يك اشارت بس بود با هوشمند:

ــد ــدار پن ــخن پن ــن س ــر از اي ــمند     اي ظهي ــا هوش ــود ب ــس ب ــارت ب ــك اش  ي
  (همان)

  نظير:
ــي رود  عــاقلان را يــك اشــارت بــس بــود ــنگي زان كــ ــقان را تشــ  عاشــ

  )   :    ،1367(مولوي، 
  

تمثيلي از جنس اسلوب معادله است. در باب افـرادي مصـداق    گل بر پاي ديوار خسان زدن:
  دهند. دارد كه خسان را بر كسان ترجيح مي

ــان ــوار خس ــاي دي ــر پ ــزن ب ــل م كســـانبـــاش در تعميـــرِ كـــارِ بـــي گ 
  )305 :1162(كرماني، 
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  خس چو بر ديوار شد بالانشين:
ــين ــد بالانش ــوار ش ــر دي ــو ب  از بلنـــدي آخــــر افتــــد بــــر زمــــين  خــس چ

  (همان)
  نظير:

ــه ــان گوش ــر اســت از مردم ــري بهت  تــا نباشــي از كشــاكش چــون كمــان     گي
  (همان)

  
  با خر لنگي كه خود داري بساز:

ــاز ــود داري بس ــه خ ــر لنگــي ك ــا خ ــاز    ب ــوي متـ ــب دعـ ــواران مركـ ــا سـ  بـ
  (همان)

  نظير:
 زنــي پــس چــه لاف از بحــر عمــان مــي  قطــره ســاني اي بــه تــك طــرف دنــي

  (همان)
  

  نتيجه
  ي ما، عصر صفوي است. عهد مورد مطالعه -
ي صفوي، بر مبناي نكته سنجي، مضمون آفريني، خيـال پـروري و سـادگي زبـان      شعر دوره -

  كرد. حركت مي
  ها رو به روست. اين دوره با بيش از دو قرن، با تعدد و تنوع سبك -
  كند، معني و مضمون است. آنچه در تغيير سبك اين دوره خودنمايي مي -
ي شـاعر بـوده    در مورد تمثيل، در اين دوره، از همه جا بهتر محلّ اسـتفاده » اشخاص خيالي« -

  است.
ارسال المثل و تمثيل، نمك و چاشـني كـلام شـاعران و نويسـندگان هـر دوره از ادوار ادب       -

  فارسي است.
  بهترين معرف قدرت ظهير در عرفان، زهد و امثال و حكم و تمثيل متداول بوده است.-
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شود، همچون دارويي براي  رهاي تمثيلي ظهير، هنگامي كه با زهد و تزكيه نفس آميخته ميشع-
  كند. التيام دردهاي دروني مخاطبان رخ نمايي مي

ظهير، در مثنوي خود كه حدود ده هزار بيت دارد، بيشتر متأثر از سنايي، عطار، سعدي، حافظ -
  و مولوي است.

  برده متأثر از ادوار قبل از اوست. هايي كه ظهير به كار بيشتر تمثيل -
ها را  ي اوست و اغلب معادل آن ي طبع و قريحه برخي از تمثيلات ظهير نيز ساخته و پرداخته-

  ي خود آورده يا خرج كرده است. از كيسه
تمثيل در نظم و نثر يا خطابه و سخنراني در پرورانيدن مقصود و جلب توجه شنونده بيش از  -

  اثر دارد.چندين بيت منظوم 
صنايع لفظي و معنوي، بويژه تمثيل، نمك و چاشني كلام سخنوران در هر دوره از ادوار ادب  -

  فارسي بوده است.
  گيريم كه شاعر مذهب تشيع داشته است. از توصيفات ظهير در امثال و عبارات او نتيجه مي -
 د.رس از مطالعه در اشعار و امثال ظهير، بوي زهد و تصوف به مشام مي -

ي خويش از تمثيل بهـره   هاي عارفانه و صوفيانه شاعر براي ايجاد ارتباط مؤثر و تفهيم آموزه -
  گرفته است.

اي بودن آنست و اين كـه   هاي پژوهش در باب مثنوي ظهير كرماني، تك نسخه از محدوديت -
  ام كه بوصف آن پرداخته باشند. نديده اي در هيچ تاريخ و تذكره

برگ است كه با شماره  256مانده از اين مثنوي به خط نستعليق و مشتمل بر ي باز تنها نسخه -
  شود. در كتابخانه مجلس نگهداري مي 9530

ي اطلاعـات ادبـي، عرفـاني، دينـي، تـاريخي،       اين نسـخه عـلاوه بـر تمثـيلات، دربردارنـده      -
  باشد. جغرافيايي و اخلاقي مي

مل و قصه وار، ملايم طبع هر مخاطبي سـروده  اين اثر، در قالب مثنوي، وزن فاعلاني، بحر ر -
  شده است.

  ي ادبيات عرفاني است. اشعار مثنوي ظهير، جزو حوزه-
  با وجود صنايع لفظي و معنوي در اين مثنوي، زبان شعر وي از سادگي دور نشده است. -
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  است.ي اشعار مثنوي ظهير را بيشتر موضوعات تعليمي، اخلاقي، ديني در برگرفته  درون مايه -
ي كـلام و جلـب    ارسال المثل در نظم و نثر، ابزار آرايش سخن است و باعـث تقويـت بنيـه    -

  شود. توجه مخاطبان مي
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A Brief Description of Common Provrbs (Ersal al 
Masal) in Newly Found Zahir Kermani 's Mathnavi 

Omidvar Malmoli  
Department of Persian Language and Literature, Izeh Branch, Islamic Azad University, 
Izeh, Iran 

Abstract 
The work of the past is regarded as a heritage for the future. Cultural and 
literary works with mystic themes can be considered as the feeding material 
for people of thought and art and that's because these works are as bridges 
between the past and the present and increase our knowledge. The safavid 
era is not an exception to this fact. Zahir Kermani (1162)AH whose name is 
not mentioned in any books is one of the Shiite honors in Iran. His Mathnavi 
which is full of allegories and includes ten thousand couplets in Ramal 
meter is one of the least known works of 12 century. There is just one copy 
of it written in Nastaliq which is kept in the library of the parliament and 
includes 265 sheets. This work contains verse allegorical stories 
representing mystic, ethic and love thoughts. He has some works in spiritual 
and verbal devices such as allegory. In order to specify his style, we can 
investigate his inclination toward the book "Ersal Al-masal va al Tamsil". 
The findings show that some of the poet's allegories have been coined by 
himself and some of them are derived from the works of previous poets and 
are divided into three categories: first, the images made using imaginative 
figures. Second, Ersal Masal (common proverbs) and the third, proverbs or 
pseudo-proverbs. Comparing these categories shows that the most frequent 
kind is Ersal Masal(common proverbs) and the least frequent is pseudo 
proverbs. Due to the wide range of materials, we have just analyzed data 
related to Ersal Masal (common proverbs). 
Keywords: Zehir Kermani, Allegory, New Masnavi has been found. 
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